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یادداشت

فریاد غزه و خروج از مارپیچ سکوت
مهدی زارع، روزنامه نگار   آنچه این روزها 
از غزه به جهان منتقل می شود، برخلاف آن چیزی 
 Mainstream( است که در جریان اصلی رسانه
Media( در جریان است. در طول قرن گذشته، 

تضاد میان روایت های رسانه های جریان اصلی و فضای اجتماعی 
)شامل جنبش های مردمی، نشریات مستقل و ارتباطات غیررسمی( 
در چندین مقطع تاریخی به وضوح مشاهده شده و در هر مورد هم این 
ملت ها بوده اند که نبرد با صاحبان رسانه های اصلی را برده اند. به جز 

غزه، سه مورد از مهم ترین رخدادهای قرن گذشته را مرور کرده ایم.
جنگ ویتنام: جنگ ویتنام )1975–1955( نتیجه مداخله ایالات 
متحده برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در جنوب شرقی آسیا 
بود. پس از حادثه خلیج تونکین در سال 19۶۴ که بهانه ای برای افزایش 
حضور نظامی آمریکا شد، دولت ایالات متحده حمایت گسترده ای از 
این جنگ را دنبال کرد. رسانه های جریان اصلی مانند نیویورک تایمز، 
واشنگتن پست و شبکه های تلویزیونی بزرگ مانند سی بی اس و 
ان بی سی، در سال های اولیه، گزارش های خود را براساس اطلاعات 
رسمی پنتاگون و کاخ سفید تنظیم می کردند. این رسانه ها بر تهدید 
کمونیسم تمرکز داشتند و عملیات نظامی آمریکا را به عنوان تلاشی 
برای حفظ دموکراسی در ویتنام جنوبی توجیه می کردند. گزارش هایی 
دربــاره موفقیت های نظامی، مانند تعداد دشمنان کشته شده یا 
عملیات بمباران، اغلب بدون بررسی عمیق منتشر می شدند. با این 
حال، از اواخر دهه 19۶۰، برخی روزنامه نگاران مانند والتر کرون کایت 
از سی بی اس رویکرد انتقادی تری اتخاذ کردند. گزارش او در سال 19۶۸ 
که جنگ را بن بست خواند، نقطه عطفی در پوشش رسانه ای بود. در 
مقابل، جنبش های ضدجنگ از اواسط دهه 19۶۰ قدرت گرفتند. 
دانشجویان، روشنفکران و فعالان حقوق مدنی از طریق تظاهرات 
گسترده، مانند راهپیمایی واشنگتن در سال 19۶7 با حضور بیش از 
1۰۰هزار نفر و نشریات زیرزمینی مانند The Village Voice یا جزوات 
دانشجویی، روایتی متفاوت ارائه دادند. افشاگری هایی مانند انتشار 
اسناد پنتاگون در سال 1971 توسط نیویورک تایمز و واشنگتن پست 
که نشان دهنده پنهان کاری دولت بود، به این جنبش قدرت بیشتری 
بخشید. تصاویر تکان دهنده ای مانند عکس »دختر ناپالم« )197۲( 
توسط نیک اوت که کودکی را در حال فرار از بمباران ناپالم نشان می داد، 
احساسات عمومی را برانگیخت و فشار اجتماعی را بر رسانه های 
جریان اصلی افزایش داد. این جنبش های اجتماعی به تدریج روایت 
رسمی را به چالش کشیدند و به خروج آمریکا از ویتنام در سال 197۳ 

کمک کردند.
جنبش حقوق مدنی در آمریکا: جنبش حقوق مدنی در آمریکا 
ــرای پایان دادن به تبعیض نـــژادی و دستیابی به بــرابــری برای  ب
آفریقایی تبارها شکل گرفت. در دهه های 195۰ و 19۶۰، تبعیض 
نژادی در جنوب آمریکا قانونی بود و قوانین جیم کرو جداسازی 
نــژادی را در اماکن عمومی تحمیل مــی کــرد. رسانه های جریان 
اصــلــی، بــه ویــژه در جــنــوب، اغلب از ایــن نظام حمایت کـــرده یا 
بــه صــورت محافظه کارانه از تغییر وضعیت موجود خـــودداری 
ــامــه هــای محلی در ایــالــت هــای جنوبی، مانند  مــی کــردنــد. روزن
آلاباما و حتی برخی رسانه های ملی، اعتراضات اولیه را به عنوان 
اقدامات تندرو یا غیرقانونی نشان می دادند. برای مثال، پوشش 
اولیه تظاهرات مونتگمری )195۶–1955( در بسیاری از رسانه ها 
منفی بــود و معترضان را مخل نظم عمومی معرفی می کرد. با 
این حال، جنبش های مردمی از طریق راهپیمایی ها، تحریم ها و 
سخنرانی های رهبرانی مانند مارتین لوتر کینگ جونیور قدرت 
گرفتند. تحریم اتوبوس مونتگمری که پس از دستگیری رزا پارکس 
در سال 1955 آغاز شد، نمونه ای از سازماندهی اجتماعی بود که از 
طریق کلیساها و ارتباطات محلی هماهنگ شد. سخنرانی »رؤیایی 
دارم« کینگ در راهپیمایی واشنگتن در سال 19۶۳، با حضور 
بیش از ۲5۰هزار نفر، توجه جهانی را جلب کرد. نشریات کوچک، 
اعلامیه ها و گزارش های مستقل نیز نقش مهمی در انتشار پیام 
جنبش داشتند. تصاویر خشونت پلیس علیه معترضان، مانند 
حمله به راهپیمایان در سلما )19۶5( که در تلویزیون پخش شد، افکار 
عمومی را تغییر داد و رسانه های جریان اصلی را وادار کرد پوشش 
مثبت تری ارائه دهند. این فشار اجتماعی به تصویب قوانین کلیدی 

مانند قانون حقوق مدنی 19۶۴ و قانون حق رأی 19۶5 منجر شد.
انقلاب اسلامی ایران: انقلاب ایران )1979–197۸( به سرنگونی رژیم 
پهلوی و تأسیس جمهوری اسلامی منجر شد. در دهه 197۰، رژیم 
پهلوی از حمایت کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده برخوردار بود. 
رسانه های غربی مانند تایم و بی بی سی، در ابتدا از رژیم حمایت کرده 
و انقلاب را یا نادیده می گرفتند یا به عنوان حرکتی تندرو و غیرمنطقی 
ــران، رسانه های رسمی تحت کنترل  نشان می دادند. در داخــل ای
دولت، مانند رادیو و تلویزیون ملی، روایتی مثبت از رژیم ارائه داده و 
اصلاحات محمدرضا شاه، مانند انقلاب سفید را تبلیغ می کردند. این 
رسانه ها اعتراضات مردمی را کم اهمیت جلوه داده یا به عوامل خارجی 
نسبت می دادند. در مقابل، فضای اجتماعی از طریق سخنرانی های 
مذهبی، نوارهای کاست حاوی پیام های امام خمینی)ره( و اعلامیه های 
مخفیانه سازماندهی شد. مساجد و شبکه های مذهبی به عنوان 
مراکز هماهنگی عمل می کردند. تظاهرات گسترده، مانند اعتراضات 
محرم 197۸ و اعتصابات سراسری، به ویژه در صنعت نفت، قدرت 
جنبش مردمی را نشان داد. تصاویر سرکوب معترضان توسط رژیم 
که به صورت غیررسمی منتشر می شد، خشم عمومی را برانگیخت. 
این جریان اجتماعی چنان قدرتمند بود که رسانه های رسمی داخلی 
و خارجی را به حاشیه راند و در نهایت به پیروزی انقلاب در فوریه 

1979 منجر شد.
این نمونه ها نشان می دهند هنگامی که رسانه های جریان اصلی 
تحت کنترل دولت ها یا منافع خاص قرار دارنــد، فضای اجتماعی 
می تواند از طریق کانال های غیررسمی روایــت هــای جایگزین را 
تقویت کند. در عصر حاضر، رسانه های اجتماعی این روند را تسریع 
کرده اند و نمونه هایی مانند حمایت از فلسطین در فضای دیجیتال، 
شباهت هایی با این الگوهای تاریخی دارند. این تقابل نقش مهمی 

در شکل گیری افکار عمومی و تحولات اجتماعی ایفا کرده است.

فاطمی نژاد     در شرایطی که تهدیدات 
ــوری نــظــامــی و امنیتی علیه رژیــم  ــ ف
صهیونیستی در مــرزهــای جنوبی و 
شمالی آن کاهش یافته، جبهه ای تازه و 
شاید عمیق تر در افکار عمومی جهان علیه این رژیم در حال 
شکل گیری است؛ جبهه ای که نه با موشک و پهپاد بلکه با 
خیزش های مدنی، اعتراضات فرهنگی، نشانه های زبانی و طرد 
اجتماعی گسترش یافته و مشروعیت اسرائیل را در سطحی 
بنیادین زیرسؤال برده است.از تحصن های دانشگاهی در قلب 
اروپا گرفته تا راهپیمایی های سراسری در نیم کره جنوبی و از 
حرکت کشتی های آزادی به سوی غزه تا حتی انتخاب نام 
نــوزادان، نشانه های گویای انزجار عمومی جهانی نسبت به 
ــده اســـت. ــان شــ ــای ــم ــم صــهــیــونــیــســتــی ن ــ ــای رژیـ ــارهـ ــتـ  رفـ

شاید بی دلیل نباشد که در پرتو همین تحولات، رهبر اپوزیسیون 
اسرائیل به صراحت اعلام کرده: »اسرائیل بی آبرو و بی حیثیت 
شده«؛ اعترافی که پژواکی داخلی از همان چیزی است که در 

عرصه جهانی به وضوح در حال وقوع است.
نخستین شنبه آگــوســت، شهر سیدنی استرالیا شاهد 
یکی از بــزرگ تــریــن راهپیمایی های ضدصهیونیستی در 
سال های اخیر بــود. ایــن راهپیمایی از مناطق مرکزی شهر 
آغــاز شد و تا میدان تــالار شهر پاراماتا ادامــه یافت. حضور 
گسترده شهروندان، به ویژه نسل جــوان و خانواده هایی با 
ــشــان از تغییر عــمــیــق در الــگــوی  ــال، ن ــان خــــردســ ــودکـ کـ
 جمعیتی و نسلیِ همبستگی با مسئله فلسطین داشت.

معترضان با عبور از کنار پل معروف سیدنی، بی پروایی خود را 
در به کارگیری شعارهایی آشکارا علیه اسرائیل  ـاز جمله »رژیم 
آپارتاید« و »ناقض سیستماتیک حقوق بشر« ـ به نمایش 
گذاشتند؛ امــری که گویای تحول ملموس در لحن و ابعاد 

اجتماعی اعتراضات است.

کی یر: ۰ – یحیی: ۵۸۳◾
در سطحی دیگر اما هم راستا با این فضا، روند نام گذاری نوزادان 
در غرب نیز به نشانه ای از دگرگونی افکار عمومی بدل شده 
اســت. بنا بر داده هــای جدید اداره ثبت احوال بریتانیا، نام 
»یحیی« با جهشی کم سابقه )5۸۳ کودک(  بالاترین نرخ رشد 

را در میان نام های تازه ثبت شده داشته است.
در نقطه مقابل، در سال گذشته میلادی حتی یک نوزاد هم با 
نام »کی یرِ« )Kier(، نخست وزیر بریتانیا نام گذاری نشده است؛ 
چهره ای که از آغاز جنگ غزه، موضعی آشکارا همسو با تل آویو 
گرفته و اکنون نه فقط در نظرسنجی ها، بلکه در انتخاب های 
 خــانــوادگــی نیز بــا نوعی طــرد فرهنگی مــواجــه شــده اســت.

در برخی مناطق، خــانــواده هــای مسلمان و حتی فعالان 
غیرمسلمان، نام »یحیی« را به یاد یحیی السنوار، رهبر شاخه 

نظامی و سیاسی حماس بر فرزندان خود نهاده اند.
در یکی از خبرسازترین موارد، نوزادی در بیمارستان دانشگاهی 
لایپزیگ آلمان با نام کامل »یحیی سنوار« نام گذاری شد؛ 
رویــدادی که بازتابی گسترده در رسانه های غربی یافت. این 
تصمیم نه صرفاً انتخابی فردی، که در فضای رسانه ای غرب، 
نوعی کنش سیاسی و فرهنگی تلقی شد.تحلیلگران، این 
نام گذاری را نمادی از نفوذ آرمان فلسطین به حوزه خصوصی 
و خانوادگی دانستند؛ حرکتی معنادار در دل فضای امنیتی و 
فشارهای ساختاری اروپا از سوی خانواده ای که به روشنی قصد 

گرامیداشت نماد مقاومت فلسطینی را داشته اند.

نهاد علم در متن ماجرا◾
ــن مقاومت  دانــشــگــاه هــا نیز بــه صــحــنــه ای تـــازه بـــرای ای
فرهنگی بدل شده اند. ویدئویی از مراسم دانش آموختگی 
دانشگاه اسکس در بریتانیا در فضای مجازی فراگیر 
شد؛ جایی که یکی از دانش آموختگان، هنگام دریافت 
مـــدرک، بــا فــریــاد »آزادی بـــرای فلسطین« و بــه اهــتــزاز 
ــه وجـــد آورد.  درآوردن چفیه فلسطینی، ســالــن را ب

ــار، از جــمــلــه کـــــــف زدن و هــمــراهــی  ــضــ ــش حــ ــ ــن ــ واک
لــحــظــه ای، نــشــانــه ای از هــمــدلــی عــمــومــی بــا ایـــن کنش 
ــه در هــمــان  ــت کـ ــن در حـــالـــی اســ ــ ــود. ای ــ اعـــتـــراضـــی بـ
ــم چـــهـــار دانـــشـــجـــو در مـــاه هـــای  ــت کـ ــاه، دسـ ــگـ ــشـ دانـ
ــری دربــــــاره جــنــگ غــــزه، با  ــی ــل مــوضــع گ ــی ــه دل اخــیــر ب
 تهدید انضباطی، تعلیق یــا احــضــار مــواجــه شــده انــد.

نهادهای دانشجویی از فشارهای مشابه در دانشگاه های 
ــد؛ با این حال،  آمریکا، کانادا و استرالیا نیز خبر داده ان
فضای عمومی دانشگاه ها به گونه ای است که کنش های 
اعــتــراضــی نه تنها متوقف نــشــده، بلکه بــا شکل های 

خلاقانه تری ادامه یافته اند.

دامنه این نشانه ها حتی به دیپلمات هایی که سابقاً 
در اراضـــی اشغالی فعالیت داشــتــه انــد هــم می رسد. 
به عنوان مثال سوند کوهن فــون بورگسدورف، سفیر 
سابق اتحادیه اروپــا در سرزمین های فلسطینی، به 
یورونیوز گفته کاربرد دوگانه قوانین بین المللی در قبال 
اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری، اعتبار اروپا 
نزد کشورهای جنوب را خدشه دار کــرده اســت؛ همان 
کشورهایی که اتحادیه اروپــا مشتاق به تقویت روابط 

تجاری با آن هاست.
بورگسدورف افزوده است: »متأسفانه جایگاهمان را در 
جهان از دست داده ایــم. اگر اکنون با کشورهای جنوب 
جــهــان صحبت کنید، هــمــان کشورهایی کــه خــواهــان 
روابط تجاری، منابع اقتصادی، مواد خام و انرژی با آن ها 
هستیم، درک می کنید که شکل گیری چنین شراکت هایی 

بسیار دشوار شده است«.
او یکی از هماهنگ کنندگان نامه ای بود که در تاریخ 1۰ 
جولای از سوی ۲7 سفیر پیشین اتحادیه اروپا خطاب به 
سران دولت ها و نهادهای اروپایی ارسال شد. این نامه که 
سپس 5۸ امضا گرفت، خواستار اقداماتی علیه اسرائیل 

به دلیل وضعیت جاری در غزه و کرانه باختری شد.
ــت: »از ســرعــت عمل  ــون بـــورگـــســـدورف گــفــتــه اســ فـ
ــه به  ــه تــهــاجــم غــیــرقــانــونــی روســی ــنــش ب اروپــــا در واک
اوکــرایــن در فــوریــه ۲۰۲۲ شگفت زده شــدم. امــا آنچه 
ــرم آور  ــاً شــ ــعـ ــال فلسطین انـــجـــام دادیـــــم، واقـ ــب در ق
بـــود. مــا عــمــلاً چشمانمان را بستیم«.مجموع این 
نشانه ها ـ از راهپیمایی های میلیونی و گهواره های 
نـــوزادان تا اعتراضات در مراسم های دانشگاهی ـ در 
کنار بایکوت هنرمندان و ورزشــکــاران از همکاری با 
نــهــادهــای حــامــی اســرائــیــل، گــواهــی  اســت بــر تحولی 
ــن جــوامــع غــربــی. ــری ــا عــمــیــق در لایـــه هـــای زی  آرام امـ

تحولی که گرچه از سیاست های رسمی دولت ها فاصله 
دارد، امــا ریــشــه دار و در حــال گسترش اســت. شاید 
اسرائیل بتواند در میدان نبرد برای مدتی از تهدیدهای 
مستقیم بکاهد، اما در جبهه  افکار عمومی، با چالشی 

مواجه است که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت.

همه‌نشانه‌ها‌از‌طرد‌مدنی‌رژیم‌صهیونی‌در‌جامعه‌جهانی‌می‌گویند

مشروعیت ازدست رفته؛ از خیابان های سیدنی تا گهواره های لندن

حجت تمامی حزب الله در محکومیت خلع سلاح
حزب الله روزگذشته با انتشار بیانیه ای درباره اقدامات اخیر دولت 
در راستای خلع سلاح مقاومت اعلام کرد: دولت نخست وزیر نواف 
سلام با اتخاذ تصمیم خلع سلاح مقاومت به نفع دشمن اسرائیلی، 
گناه بزرگی مرتکب شد. نخست وزیر سلام اعلام کرد شورای وزیران 

تصمیم گرفته پنجشنبه آینده بحث در مورد سند آمریکایی را ادامه 
دهد و ارتش لبنان را موظف به تدوین یک طرح اجرایی برای مهار 
سلاح ها پیش از پایان امسال کند. این تصمیم کاملاً در خدمت 
منافع اسرائیل است و لبنان را بدون هیچ گونه بازدارندگی در معرض 
دشمن اسرائیلی قرار می دهد. خروج وزرای حزب الله و جنبش امل از 

جلسه، بیانگر رد این تصمیم از سوی مقاومت است، زیرا مقاومت 
نماینده بخش های قابل توجهی از جامعه لبنان از همه مناطق، 
فرقه ها و احزاب است. همچنین بیانگر رد گسترده مردمی تصمیم 
مبنی بر قــرار دادن لبنان در سرپرستی آمریکا و اشغال اسرائیل 
است. این تصمیم، حاکمیت لبنان را تضعیف می کند و به اسرائیل 

دست باز می دهد تا امنیت، جغرافیا، سیاست و موجودیت آینده 
آن را دستکاری کند. بنابراین ما با این تصمیم طوری رفتار خواهیم 
کرد که گویی وجود ندارد. به مردم شریف خود می گوییم این فقط 
یک ابر تابستانی است و ان شــاءالله خواهد گذشت. ما به صبر و 

پیروزی عادت کرده ایم.

  3 دهه پس از مطرح شدن لیبرال دموکراسی به عنوان آخرین نجات بخش، هنوز بحران های جهانی ادامه دارد
 پایان تاریخ یا بازگشت به واقعیت ژئوپلیتیک؟

سید احمد موسوی    سه دهــه پس از آنکه فرانسیس فوکویاما از 
پایان تاریخ و پیروزی نهایی دموکراسی لیبرال سخن گفت، امروز جهان با 
بحران های فزاینده، بازگشت قدرت های بزرگ، فروپاشی نهادهای فراملی 
و افــول نظم لیبرال مواجه شده اســت. اکنون، نظم جهانی نه در مسیر 
همگرایی، بلکه در حال بازتعریف خود در قالب رقابت های ژئوپلیتیکی، 

چندقطبی و ناسازگار است.

فروپاشی یک فرضیه؛ نگاهی دوباره به »پایان تاریخ«◾
کتاب »پایان تاریخ و انسان واپسین« نوشته »فرانسیس فوکویاما« در سال 
199۲ و در فضای خوش بینی ناشی از فروپاشی شوروی منتشر شد. فوکویاما 
استدلال می کرد لیبرال دموکراسی به عنوان آخرین شکل حکومت بشری، به 
نقطه پایانی سیر ایدئولوژیک تاریخ تبدیل شده است. این نگاه، نظم تک قطبی به 
رهبری آمریکا، گسترش جهانی بازار آزاد و دموکراسی را طبیعی و اجتناب ناپذیر 

می دانست.
امــا تحولات دهه های اخیر ازجمله رشــد قــدرت چین، بازگشت روسیه به 
سیاست های تهاجمی، صعود پوپولیسم در غرب و بی اعتمادی عمومی به 
نهادهای لیبرال، همگی این ادعا را زیرسؤال برده اند. امروز جهان نه تنها از »پایان 

تاریخ« عبور کرده، بلکه دوباره وارد مسیر پرفشار ژئوپلیتیک شده است.

دموکراسی های ناکام، اقتدارگرایان کارآمد؟◾
یکی از ستون های کلیدی فرضیه فوکویاما، پیوند ناگسستنی دموکراسی و 
موفقیت بود. اما تجربه چند دهه گذشته نشان داد برخی حکومت های اقتدارگرا 
مانند چین، در حوزه هایی مانند توسعه اقتصادی، کاهش فقر، کنترل بحران ها و 

انسجام اجتماعی، عملکردی موفق تر از دموکراسی های غربی داشته اند.
مثلاً در جریان همه گیری کووید19، بسیاری از کشورهای لیبرال دچار سردرگمی، 
نارضایتی عمومی و بحران اعتماد شدند، در حالی که حکومت هایی با ساختار 

متمرکز، واکنش هایی سریع تر و مؤثرتر ارائه دادند.

لیبرالیسم بدون اجماع جهانی◾
فوکویاما فرض می کرد لیبرالیسم نه تنها کارآمدترین، بلکه از نظر اخلاقی 
نیز برتر است، اما تجربه جنگ های آمریکا در عراق و افغانستان، 
حمایت از کودتاها یا مداخلات در خاورمیانه و آمریکای لاتین، این 

تصویر را خدشه دار کرد. دموکراسی نه تنها به صورت طبیعی گسترش نیافت، 
بلکه در بسیاری از مناطق با مقاومت، تردید یا حتی خصومت روبه رو شد.

بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، از جمله قدرت هایی چون هند، برزیل، 
ترکیه و اندونزی، به دنبال مدلی بومی و چندوجهی هستند؛ نه دنباله رو نسخه  
غربی لیبرالیسم. این شکاف، عملاً مانع شکل گیری اجماع جهانی بر سر نظم 

لیبرال شده است.

فروپاشی نهادها و چندقطبی شدن جهان◾
سازمان هایی همچون سازمان ملل، ناتو، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
که در دوران پس از جنگ سرد ستون های نظم بین الملل به شمار می رفتند، امروز 
با بحران مشروعیت و ناکارآمدی مواجه اند. نفوذ قدرت های نوظهور در شورای 
امنیت، نهادهای مالی و پیمان های منطقه ای، نظم جهانی را از یک قطبی به سوی 

چندقطبی سوق داده است.
همزمان، قطب بندی های جدیدی مانند چین و روسیه، هند و آمریکا و بلوک 
بریکس در حال شکل گیری است که نه براساس ایدئولوژی مشترک، بلکه بر 
پایه منافع ژئوپلیتیکی عمل می کنند. جهان امروز بیش از آنکه به نظم برسد، به 

رقابت و معامله نزدیک تر شده است.

بازگشت به منطق ژئوپلیتیک◾
نظم جهانی در حال بازگشت به منطق ژئوپلیتیک سنتی است؛ جایی که 
قدرت، منابع، موقعیت جغرافیایی و رقابت منطقه ای حرف اول را می زند. 
اختلافات در تایوان، دریــای چین جنوبی، دریــای سیاه، تنگه هرمز، ارس 
و سایر نقاط استراتژیک، همگی نشانه هایی از بازگشت منازعات بر سر 

مرز، حاکمیت و منابع است.
ــاوری هــای  ــن ــال، ف در عــیــن حــ
نوین نظامی مانند تسلیحات 
مافوق صــوت، جنگ سایبری 

کمرنگ کرده اند و امکان درگیری و پهپادها، مرزهای سنتی جنگ و صلح را 
در سطوح جدید و پیش بینی ناپذیر را افزایش داده اند.

نظریه روابط بین الملل در بحران◾
روابط بین الملل به عنوان یک رشته دانشگاهی، سال ها با پیش فرض نظم پایدار، 
جهانی سازی و همکاری بین المللی به تحلیل وضعیت جهان پرداخت، اما 
اکنون با بازگشت منازعات کلاسیک، افزایش رقابت قدرت های بزرگ و شکاف 
ایدئولوژیک، نیاز به بازنگری در نظریه های مسلط این رشته بیش از هر زمان 

احساس می شود.
نمی توان جهان جدید را تنها با مفاهیمی چون »دموکراسی علیه اقتدارگرایی« یا 
»شمال علیه جنوب« تحلیل کرد. مفاهیم جدیدی چون »حاکمیت فناورانه«، 
»ژئواکونومی«، »امنیت انرژی« و »هم راستایی تاکتیکی بدون اتحاد سیاسی« 

باید وارد دستور کار تحلیلی ما شوند.

جمع بندی: پایانِ پایان تاریخ◾
اگرچه فوکویاما در دهه 9۰ میلادی از پایان ایدئولوژی ها سخن گفت، اما جهان 
امــروز شاهد بازگشت جدی رقابت های تاریخی، منطقه ای و تمدنی است. 
لیبرالیسم جهانی نه پایان تاریخ بود و نه آغاز صلح، بلکه فصلی گذرا از امیدی 
واهی به همگرایی بود که اکنون جای خود را به دوران پیچیده، متنوع و ناپایدار 

جدیدی داده است.
برای درک آینده، باید از چارچوب های خطی عبور کنیم و جهان را همان گونه که 
هست، یعنی چندقطبی، پرمناقشه و فاقد اجماع ببینیم و بفهمیم؛ تاریخ نه تمام 

شده و نه تکرار می شود؛ بلکه در حال بازنویسی است.

رصد

نماینده ویژه ترامپ در خاورمیانه به همراه پیام او به مسکو رفت

آزمون حیاتی برای کرملین 
فاطمه کامیاب   ترامپ در 1۴ جــولای هشدار داده بــود اگــر مسکو و 
واشنگتن در مدت 5۰ روز به توافقی برای حل بحران اوکراین نرسند، آمریکا 
تعرفه های نزدیک به 1۰۰درصدی بر روسیه و شرکای تجاری آن تحمیل خواهد 
کرد. البته زمانی که ترامپ تقریباً از روسیه برای مذاکرات صلح ناامید شد 
هفته گذشته گفت ضرب الاجل 5۰ روزه را به 1۰ روز کاهش داد. درحالی که 
این ضرب الاجل روز جمعه به پایان می رسد استیو ویتکاف، نماینده ترامپ 
روز چهارشنبه در سفر به مسکو با پوتین دیدار کرد. احتمالاً این یک فرصت 
دیرهنگام بــرای توافق بــرای آتش بس یا بررسی پیشنهاد جایگزین مبنی 

بر کاهش تنش ها بوده است. یک منبع آگاه در این باره اظهار کرده توقف 
حملات هوایی با پهپادها و موشک ها به عنوان حرکتی برای کاهش تنش، 
ممکن است یکی از پیشنهادهای بالقوه باشد، مشروط بر اینکه اوکراین آن 
را بپذیرد. همزمان زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرد با روسیه 
گفت وگو کرده  و پیشنهاد داده ایم سکوت در آسمان برقرار شود؛ بدون حمله 
موشکی و پهپادی به ویژه بدون حمله به زیرساخت های غیرنظامی و بخش 
انرژی. به گفته رویترز، پوتین بر این باور است که روسیه در حال پیشروی است 
و تحریم های جدید تأثیر چندانی نخواهند داشت، به همین دلیل اهمیتی 

به تهدیدهای ترامپ برای وضع تحریم های بیشتر علیه مسکو نمی دهد. 
مقامات اوکراینی هم با ابــراز تردید، خاطرنشان می کنند اقدامات روسیه 
نشان دهنده یک جنگ طولانی مدت است. مذاکرات روز گذشته ویتکاف 
در چهارمین سفر او به مسکو به عنوان آزمونی حیاتی برای تمایل روسیه به 
مذاکره تلقی خواهد شد و ترامپ که پس از ماه ها تلاش نتوانسته به وعده 
انتخاباتی خود برای »پایان یک روزه« جنگ اوکراین عمل کند، اکنون با تغییر 
رویکرد در تلاش است با اعمال تحریم و فشار بر روسیه، درگیری اوکراین را که 

در آستانه چهارمین سال است مختومه کند.

گزارش کوتاه


